جلسه سوم: نزاع های مسئله انسان شناسی در مدیریت فرهنگی
· انسان در نگاه غرب: 
     حیوان پیشرفته   1. قائلین به ابعاد واقعی و عینی برای انسان: تحلیل جهان شمول از جنس مسائل غریزی
                                                                               برای انسان     
                                                                                         جریان های پوزیتیویستی، تطورگرایی       شامل دو گروه                                                                    و...(جریان های وحدت گرا و مطلق گرا)

                          2. قائلین به تقدم فرهنگ بر ذات انسان: انسان به خودی خود، ابعاد واقعی و ماهیت از
                            پیش تعیین شده ندارد. انسان چیزی نیست و تحت تاثیر اطراف و عوامل دیگر شکل می
                            گیرد.( برای فهم ماهیت انسان ها باید به وجود تک تک افرادش مراجعه کرد – انسان 
                            دارای ابعاد اعتباری است)                                                                    
                                         تئوری ساخت اجتماعی واقعیت: هیچ واقیعتی نداریم و همه چیز برساخت
                                        ماست. هرچه فکر میکنیم واقعیت دارد برساختی است. همه واقعیات خصوصا
                                        انسان توسط عوامل دیگر ساخته میشود( انسان موجودی است که هیچ چیز
                                        خاصی نیست)
                                         ساخت واقعیت اجتماعی: همه واقعیات اجتماعی( از جمله جامعه) اموری
                                          ذهنی و برساختی است.
                                             اگزیستانسیالیسم و... (جریان های نسبی گرا و تکثر گرا)

نکته: مشکل اصلی غالب تئوری های غربی آن است که هر کدام از آنها یک گوشه حقیقت را یافته اند اما آن را تمام حقیقت پنداشته اند!
*قبل از هر بحث و نزاع با تئوری های دیگر، ابتدا باید مبانی هستی شناسی ما مشخص باشد. یعنی باید افق تحلیل ما از وجود درست باشد تا در مورد موجودات بحث کنیم. نزاع ما با غرب بر سر تحلیل ماتریالیستی از انسان است. آنان علاوه بر اینکه ادعا معنویت گرایی دارند بر این اعتقاد نیز هستند که عالم فقط مادی است و عالم غیر مادی وجود ندارد.
 



· حیطه واقعیت عالم و آدم
     1.فقط عالم مادی  
                           انسان حیوان ابزار ساز: مهمترین علت تمایز انسان از سایر موجودات تکنولوژی و توانایی
            2گروه                                     تغییر طبیعت است. اهمیت او به تکنولوژی است.
                                     
                          انسان حیوان فرهنگ ساز: تمایز انسان با سایر حیوانات در ایجاد و تولید فرهنگ است.
                            (معنویت گرا)              معنا در زندگی انسان نقش اساسی دارد اما نهایتا یه برساخته
                                                          اجتماعی است. کنش های انسان مملو از معنا است اما این معنا
                                                          چیزی نیست که حوزه ای از واقعیت را در برگرفته باشد. معنا از
                                                          جنس موهومات و همان چیزی است که در ذهن انسان هاست.

    2.ماورای عالم واقعیتی هست  
                         ماوراء به عنوان یک امر فرعی و متفرع بر زندگی دنیوی (ادیان شرک آلود)
           2گروه                            (ارتباط با ماوراء برای کسب قدرت و سلطه است و لزومی ندارد برنامه کلی 
                                                زندگی از ماوراء بیاید)
                                              
             ماوراء به عنوان اصل عالم (ادیان توحیدی)


                            دیدگاه غرب:   شرک                توحید                  علم
*سیر تکامل جهان                       (خدایان)                (خدا)                (علم پوزیتیویستی)   
                                 دیدگاه اسلام:   توحید      انحراف   
                                                                      
                                                                        شرک           ماتریالیسم(انکار ماوراء)     

                                          شرک و نفاق        ایمان                                                                                       

-  نفاق چیست؟ نفاق تحلیل مشرکانه ای است که مومنانی آن را پذیرفته اند. تلقی ما از منافق کسی است که مشرک بودنش برای خود آشکار ولی برای دیگران پنهان است. منافق از نظر ما مشرک متقلب و دورو است. درحالیکه این نگاه به شدت غلط و خلاف آیه قرآن است. قرآن می فرماید«هُم لِلکُفرِ أَقرَبُ منهم یومَئِذٍ لِلایمانِ»
منافق مومنی است که متمایل به طرف کفر و به آن نزدیک تر است. در واقع آنان با دینداری تا زمانی که منافعشان را به خطر نیاندازد مشکلی ندارند. مسئله آنها نه مومن بودن است نه مشرک بودن بلکه راحتی و منافع خودشان است. خدا و دین حاشیه ی زندگی شان است نه امری اصلی.

*انسان چند سطح وجودی دارد  وجودی       ذات (صدیقین) دین در این ساحت انسان را تحلیل میکند
          (ساحت عینی)             ماهوی       صفت/اخلاق (صادقین) تفسیری ها دراین ساحت انسان را تحلیل میکنند
                                         مصداقی       رفتار(صدقوا)    پوزیتیویستها دراین ساحت انسان را تحلیل میکنند

ایمان، کفر و نفاق ناظر به ساحت وجودی (ذاتی) انسان است. به عبارت دیگر مومن کسی است که ذاتش با ایمان است هرچند صفات و رفتار نادرست داشته باشد و کافر کسی است که ذاتش بی ایمان و کافر است هرچند دارای صفات و اخلاق نیکو بوده و رفتار درست انجام دهد. به عبارت دیگر می شود مومنی باشد که خصلت یا رفتار بد داشته باشد یا مشرکی باشد خصلت یا رفتار خوب داشته باشد. کسی که ذاتش مومن باشد هیچگاه خالد در جهنم نمی شود و کسی که ذاتش کافر باشد هیچوقت به بهشت نخواهد رفت. 
(آن کس که مومن است در اعماق وجود پذیرفته است که گناه، اشتباه است و از پشیمان می گردد اما کافر در عمق وجودش نسبت به گناه بی اعتناست. البته بیان این نکته نیز لازم است که انسان مومن باید با انجام رفتارهای نیکو و داشتن صفات پسندیده ایمان را در مرتبه ذات تثبیت کند وگرنه با غفلت کردن و تکرار گناهان رفته رفته ایمانش را از دست میدهد) 
ضابطه اصلی دین داری فقط اخلاق نیست بلکه بالاتر از اخلاق است.
*معیار مومن و منافق حب اهل بیت(علیهم السلام) خصوصا امیرالمومنین می باشد. حب امام علی(علیه السلام) رکن ایمان است.
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